
سكانس

نگاهی به سریال «در حاشیه»
دردسرهای «مدیری»بودن

ــت که در سریال هایش ابتدا مخاطبان  مهران مدیری کارگردانی اس
ــتی می رسد.  ــرانجام به آش را نا امید می کند؛ در ادامه به دلجویی و س
ــتثنا نیست و حالا دارد  ــیه» نیز از این قاعده مس ــریال طنز «در حاش س
ــوع درباره عده ای  ــد. موض ــتی و تفاهم با بینندگان می کش ــه آش کار ب
ورشکسته است که دست آخر با راه حل گشایش و اداره یک بیمارستان 
ــای خود پلی به موفقیت های طلایی بزنند اما  می خواهند از ناکامی ه
از همان نخست با مشکلات عجیب وغریبی روبه رو می شوند مثلا یکی 
ــتی  ــازی موفق جواد رضویان) با ژس ــتان (با ب ــان زمین بیمارس از وارث
ــود و خود را مالک و میدان دار همه امور جا  قیم مآبانه وارد گود می ش
ــت قلچماقش (بازی خوب محمدرضا  می زند در حالی که او با وردس
ــد و تلاش  ــتان ندارن ــا اهالی بیمارس ــی ب ــی) هیچ گونه تجانس هدایت
همه جانبه ای برای تصاحب قدرت و درآمدهای احتمالی آنجا را آغاز 
ــت که تولید کار جدید مدیری، در بازگشت به خانه  می کنند. جالب اس
ــت. این کارگردان طنزپرداز در مدت  اولش (تلویزیون) کلید خورده اس
ــالی که از تلویزیون فاصله گرفت، نتوانست آن طور که شایسته  چند س
ــاخت مجموعه هایی مانند  ــد، گویا س ــه بازار کن ــود آثار موفقی روان ب
ــد از مخاطبان قشر متوسط  ــبب ش ــوخی کردم» و «ویلای من» س «ش
جامعه گسست بیشتری پیدا کند؛ طبقه ای که برای مدیری «مخاطبان 
ــته با این طیف  ــمار می روند و همواره او در آثارش خواس هدف» به ش
ــکل و  ــب های برره» با ش ــریال به یادماندنی «ش گفت وگو کند، حتی س
ــتایی در بطن خود به طرح روابط طبقه شهری پرداخت.  شمایل روس
ــاگران سیما  به جز این مجموعه، از دیگر نمونه های مقبول برای تماش
ــاره  ــرد هزارچهره» نیز اش ــد «پاورچین» و «م ــه آثاری مانن ــوان ب می ت
ــته است خاطره شیرین  ــتی کرد و اینک این کارگردان طناز خواس درس
ــد، در حالی که همان اول  ــون را تکرار کن ــر صفحه تلویزی حضورش ب
ــازمان نظام پزشکی با اعلام  ــرهایی برایش به وجود آمد. س کار دردس
ــت با داعیه دفاع  ــن نارضایتی وزیر بهداش ــع اعتراضی و همچنی تجم
ــت که چندماهی ادامه تولید  ــکان، چنان باز خوردی داش از اعتبار پزش
ــا جابه جایی  ــا از بخت خوش مدیری ب ــد ام ــریال، بلاتکلیف رها ش س
ــرار گرفت. اصغر  ــیما در مصدر کار ق ــازمان، معاون جدید س رئیس س
ــم ترکش خور آثار  ــت که از قدی ــدی همان مدیر با قابلیتی اس پورمحم
مدیری در شبکه های پنج و سه بوده و حالا هم با دستور پخش سریال 
ــه این کارگردان  ــت کرد که هنوز ب ــال نو ثاب ــیه» از ابتدای س «در حاش
ــاعات  ــیما در بهترین س ــه س ــبکه س ــب از ش ــت و ما هر ش وفادار اس

کنداکتور، شاهد پخش این مجموعه هستیم. 
«در حاشیه» اثر قابل توجهی است؛ از آن سبب که در قالب نمایش 
ــتان، مشکلات ویژه و بومی شده در لایه های پنهان  نمادین یک بیمارس
ــیه  ــائلی که بعضا در حاش جامعه را در قالب طنز مطرح می کند؛ مس
موضوعات و تصمیمات آدم ها و نهادها قرار دارند اما به جای پرداختن 
به متن و کانون تصمیم، این حاشیه ها هستند که رشد بادکنکی می کنند 
ــانند و  ــت زندگی ما را می پوش ــتغال به آنها چهره اصلی و درس و اش
ــته  ــیر کارها نیز به انحراف می رود به طور نمونه از زمانی که دانس مس

ــان) پدر زنی دارد  ــقی (بازی مهران غفوری ــد دکتر قلابی، بهروز عش ش
ــی ها  ــیل کرنش ها و چاپلوس ــان دارد، س که زمین های زیادی در لواس
ــد. تکریم ها و تعظیم های خارج از عرفی که  ــرازیر ش ــمت س به آن س
ــت، به صورت فانتزی و اغراق شده، کار قبلا تجربه شده  در تاروپود ماس
ــیب های حاکم بر فرهنگ اشاره طنازانه کند. در  مدیری است تا به آس
ــده که کادر پزشکی به صورت اورژانس  نمونه دوم صحنه ای چیده ش
ــک جراح (دکتر عشقی) اسیر  ــت به اتاق عمل بروند اما پزش می بایس
تعارف و تشریفات و گفت وگوی رمانس با همسر آینده اش می شود. او 
با گرفتن انگشتر نامزدی و تحویل جملات کلیشه ای و شعاری، به اتاق 

عمل رفته آن را در شکم بیمار جا می گذارد. 
ــتانی  ــته داس ــت مجموعه پیوس ــرای بینندگان که مدت هاس این ب
ــخصیت های کاریکاتوری  ــیما ندیده اند جالب است تا ش طنز آمیز از س

اما آشنا را تماشا کنند. 
به نظر می رسد بر خلاف دیدگاه صنف پزشکان، هدف این مجموعه 
ــتی  ــریال به سرپرس ــندگان س ــه گروه نویس ــت بلک ــب آنها نیس تخری
ــی شفافی از روابط اجتماعی  امیرمهدی ژوله تلاش کرده آسیب شناس
ــت در هر صنفی اشخاص  حاکم ارائه دهد. با علم به اینکه ممکن اس
سودجویی هم یافت شوند حضور چند پزشک و پرستار خطاکار دور از 
ــت زمانی که در کنار آنها یک پزشک استاد (رسول نجفیان)  ذهن نیس
ــیامک انصاری) حضوری محوری و مثبت را ایفا  ــک شاگرد (س با پزش
ــریال را دقیق تر بنگریم،  می کنند و اگر بخواهیم اهداف انتقادی این س
تنها به یک صنف خلاصه نمی شود بلکه درواقع تمامی افراد و ارکان 
ــتر نیست؛ مثلا  ــتان یک نماد بیش یک جامعه را دربر می گیرد و بیمارس
ــدن آن  ــتان و تبدیل ش ــکانس برگزاری یک مانور آمادگی در بیمارس س
ــه گاهی با  ــری می دهد ک ــیب فراگی ــگ خانگی خبر از آس ــه یک جن ب
ــبت های  ــات در مناس ــات و غلیان احساس ــه هیجان ــیدن ب شدت بخش

اجتماعی ما به چیز دیگری منتهی می شود. 
ــته است که مخاطبان نازک بین به خود کارگردان  البته بجا و شایس
ــی به سمت هجو  انتقاد کنند که چرا گاهی اوقات از فرط دیالوگ نویس
ــا دیدگاه  ــین ب ــازنده آن با تجربیات پیش ــت و زیبنده س ــش رفته اس پی

بصری اش نیست. 
ــه  ــد، ارائ ــی می گوین ــا آن را کم فروش ــه اصطلاح ــدی ک ــه بع نکت
ــریال در پایان تمامی قسمت هاست که گاهی  ــت صحنه س حجیم پش

مدت زمان آن با نمایش اصلی رقابت می کند. 
ــد کار با  ــت که رون ــای امیدواری اس ــوارد که بگذریم، ج ــن م از ای
ــرنهادن هر قسمت سریال رو به انسجام و پختگی بیشتر است  پشت س
ــک حاذقی است که یافتن ذائقه مخاطبانش  و گویا مهران مدیری پزش

را بهتر از هر برنامه ساز دیگر سیما می داند. 
ــت این کارگردان طنزپرداز به تلویزیون نوید محصولی نهایی  بازگش
ــت. این  ــیما موجود اس ــیو س می دهد که تجربه های موفق آن در آرش
ــته آثار بسی مقبول تر از آثار پراکنده و گاهی ناتمام است که خارج  دس

از صداوسیما تولید شده است. 

جعبه جادو

کوبیدن 
بر طبل تو خالی اعتراض

آینه چون نقش تو بنمود راست/ 
خود شکن آینه شکستن خطاست

ــیه داستان سرایی  سریال درحاش
ــه  ک ــت  اس ــردی  م ــای  طنازی ه و 
تاکنون با بسیاری از حرفه ها شوخی

کرده است.
ــاد بیاوریم:  ــه خواهیم به ی اگر ب
ــت ها  ــدگان مجلس، فوتبالیس نماین
و  ــدان  هنرمن ــی،  فوتبال ــه  جامع و 
ــنفکری، کارکنان ثبت  ــه روش جامع
ــنل  پرس و  ــرواز  پ ــان  کاپیت ــوال،  اح
ــر در این  ــیاری دیگ هواپیمایی و بس

فهرست جای می گیرند.
ــوع نقد  ــد این ن ــر می رس ــه نظ ب
ــریال های  ــیاری از س قبلا هم در بس

غیرطنز وجود داشته و دارد.
ــان دادن  نش و  وکلا  ــه  ب ــد  نق
ــا،  آنه از  ــود جو  س ــای  چهره ه
ــف، از جمله جامعه  ــاف مختل اصن
ــی داران، هتل داران، بنگاه های  تاکس
و... ــگاه داران  نمایش و  ــلاک  ام

فراوان است.
از  ــر  ــیاری دیگ ــکا و بس در آمری
ــه رئیس جمهور،  ــور ها هم علی کش
ــود  ــاخته می ش ــات و... فیلم س قض
ــا این به  ــه خلافکاران، آی و هم علی
ــه این ــدن ب ــه واردش ــی خدش معن

افراد است؟ 
ــر  ــده و مدی ــی، گوین ــزا اورام الی
دوبلاژ سریال خارجی «حادثه»، که 
ــکی دارد درباره نوع  موضوعی پزش
ــریال خارجی  ــی که این س انتقادهای
ــزاری مهر  ــد به خبرگ مطرح می کن
ــه گاهی  ــن مجموع ــد: در ای می گوی
ــور یا به  ــکی، بیماری را به قص پزش
ــهوی به دردی دیگر مبتلا  شکلی س
ــود،  می کند یا موجب مرگ او می ش
اما این مسائل با صادقانه ترین شکل 
ــود و کارگردان  ممکن مطرح می ش
ــزی این  ــانی و ممی ــعی در لاپوش س

بخش از حرفه پزشکی نمی کند. 
ــر  ــه فک ــی هم ــه ایران در جامع
می کنند باید تصویری عالی از شغل 
ــه تصویر  ــی آنها ب ــط اجتماع و رواب
ــه در تمام  ــود؛ درحالی  ک ــیده ش کش
ــود دارد و  ــد وج ــوف خوب و ب صن
ــاخت فیلم،  ــد در س ــان بای کارگردان
ــد تا با  ــان باز باش ــریال و... دستش س
ــان را به  ــخیص خود، دوربین ش تش

سمت هر مسئله ای بچرخانند.
ــریال  ــران مدیری با س ــال مه ح
ــی از  ــکان  - یک ــه پزش ــیه ب درحاش
فرهیخته ترین قشرهای جامعه ما - 
رسیده است، اما حجم مخالفت ها، 
ــرای این  ــازی ها ب انتقاد و حاشیه س
سریال اتفاقا پر طرفدار و محبوب در 
میان مردم، به حدی است که ادامه 
داستان های این مجموعه تلویزیونی 

با مشکل مواجه شده است. 
ــع  توق ــکان  پزش از  ــه  درحالی ک
ــریال برای بالابردن  می رود از این س
ــان  ــات خودش ــی خدم ــطح کیف س
استفاده شود تا اگر موارد معدودی 
ــه باعث بی آبرویی  هم از این جامع
سایرین می شوند به صراحت با آنها 
برخورد شود، نه اینکه فقط بر طبل 

توخالی اعتراض بکوبند. 
ــه ما از  ــی جامع ــناخت کنون ش
ــایی افرادی  ــکی، شناس جامعه پزش
ــان،  مهرب ــوز،  دلس ــص،  متخص
ــلاق  بااخ و  ــور  ــناس، صب وظیفه ش
ــغل ها  ــت، ولی مانند تمامی ش اس
ــا رفتارهایی  ــت عده ای ب ممکن اس
ــناخت  مثل گرفتن زیرمیزی، عدم ش
ــاری و... لطماتی به این  صحیح بیم
ــمند زده باشند، اما این  جامعه ارزش
ــکال  حجم از اعلام نارضایتی به اَش
ــه  ب ــن  توهی ــل  مث ــب  عجیب و غری
عوامل درحاشیه، نشانه های خوبی 
ندارد و به منزله آستانه تحمل پایین 
پزشکان و نوعی خود برتربینی است 
ــد در جامعه  ــه باعث تعطیلی نق ک

می شود. 
ــد و نقادی یکی   باید بپذیریم نق
ــرفته  از مهم ترین ویژگی جوامع پیش
ــای  ــه گروه ه ــی ک ــا زمان ــت و ت اس
ــرای  ــود را ب ــت خ ــف، ظرفی مختل
ــالا نبرند؛ آن هم  ــنیدن انتقادها ب ش
ــز و به دور از بدزبانی ها،  به زبان طن

پیشرفتی به دست نخواهد آمد. 
ــیه  درحاش ــریال  س ــدوارم  امی
ــار بدون  ــا این ب ــد، ام ــان باش همچن

حاشیه هایش. 
*منتقد سینما و تلویزیون
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در متـن همه چیز هسـت، اما بـدون حاشـیه. او در همه وجوه، گزیده کار اسـت؛ 
از آثـارش گرفتـه تـا زمانـی که تن بـه گفت وگـو و حـرف زدن می دهـد؛ مردی 
بلندقامت و به ظاهر جدی که تصور ارتباط با کودکان را در وهله اول برای بیننده 
سـخت می کند بااین حال، دنیایی رنگی، سـاده و بدون اغراق را با تصویرسـازی 
کتاب هایـی که ماندگار شـده اند، به کودکان ایرانی ارائه داده اسـت. او همچنین 
مهربـان اسـت، مخصوصـا وقتی که بـا ته لهجه شـیرین اصفهانی اش شـروع به 
صحبت می کند و با دقت و حوصله، سـؤال ها را پاسخ می دهد. صحبت در مورد 
فرشـید مثقالـی اسـت، هنرمندی کـه می توان گفت بیشـتر شـاخه های مختلف 
هنرهای تجسـمی را تجربه کرده اسـت؛ شـهرت اصلی او اگرچه در تصویرسازی 

و گرافیک است، اما از مجسمه سازی و البته این روزها نقاشی نیز غافل نمانده. 
او در سـال ۹۰ نمایشـگاهی از مجسـمه هایش را نیـز در گالـری همـا بـه نمایـش 
گذاشـت بااین حال، اولین بار نیسـت که مجسـمه های او به نمایـش درآمده اند. 
برخی از مجسمه های مثقالی در فضاهای عمومی تهران نصب شده اند. چندسال 
پیش دو مجسـمه  او در پارک ملت تهران نصب شـد که «طاووس و بزرگان» نام 
داشـت. یک مجسـمه از او هم با نام «لیلی و مجنون»، در موزه KAT هلند نصب 
شـده که یک مجسـمه – اینستالیشـن (چیدمان) اسـت. اگـر از آثـارش در زمینه 
گرافیک بگذریم، بخش عمده ای از آنچه به آن شـناخته می شـود، تصویرسـازی 
اسـت. او البته سال هاست دیگر تصویرسـازی را ادامه نداده، اما این روزها یکی 
از تصویرسـازی های او نه تنها در ایران، بلکه در آن سـوی دنیا مطرح شـده است. 
یکـی از منتقـدان روزنامه گاردین فهرسـتی از ۱۰ اثر کودک ونوجـوان نام برده که 
در رتبه اول آن کتاب «ماهی سـیاه کوچولو» نوشـته صمد بهرنگی و تصویرسازی 
فرشید مقالی قرار دارد که اخیرا به زبان انگلیسی در انگلستان منتشر شده است. 
مثقالی برای این کتاب، جایزه های دیگری را هم ازآن خود کرد و در روند کارنامه 
تصویرسازی هایش موفق به کسب جوایز معتبری همچون دریافت جایزه هانس 
کریسـتین اندرسـن شـد. از دیگر جوایـز این هنرمنـد می توان بـه دریافت جایزه 
مخصـوص فسـتیوال فیلم «ونیـز» برای فیلم «پسـر و سـاز و پرنـده» (۱۳۵۲)، 
جایزه مخصوص فسـتیوال فیلم «مسکو» برای فیلم «دوباره  نگاه کن» (۱۳۵۴)، 
جایزه بزرگ فسـتیوال فیلم کودک «جیفونی» ایتالیا برای فیلم «دوباره نگاه کن» 
(۱۳۵۴)، جایزه مخصوص نمایشگاه کتاب   «لایپزیک» برای کتاب «مارمولک اتاق 
مـن» (۱۳۵۴) و جایـزه «نوا» از ژاپن برای کتاب «من  و خارپشـت و عروسـکم» 
اشـاره کرد. مثالی می گوید این روزها به سـراغ نقاشـی رفته اسـت؛ رشـته ای که 
در دانشـکده هنرهـای زیبای دانشـگاه تهـران فارغ التحصیل شـده. او همچنین 
می گوید گرافیک را بیشـتر از جهت نقدوبررسـی جریان های موجود دنبال می کند 
و مجسمه سـازی را همچنان ادامه می دهد. اما او این روزها می خواهد موضوعی 
را امتحان کند که به گفته خودش سال ها به آن معتاد بوده و آن کارنکردن است. 

در گفت وگـوی قبلـی بـه این موضوع اشـاره کردیـد که برای شـروع کار،  �
یک سـری مدل های بیرونـی می خواهید، مثل عکس یا نقاشـی های دیگران. 
برای تصویر سازی «ماهی سیاه کوچولو» هم مدل های بیرونی داشتید؟ اصلا 

روند شکل گیری تصویرسازی این کتاب چگونه بود؟ 
ماهی به قدری فرمی ساده، مشخص و بدون پیچیدگی دارد که داشتن مدل 
بیرونی چندان تأثیری در کار ندارد. البته تصویرسازی ماهی سیاه متعلق به سال 
۱۳٤٦ است و من هم حافظه دقیقی ندارم، ولی می توانم حدس بزنم که برای 
ــیاه  ــم. ماهی س ــرغ ماهیخوار یا خرچنگ، عکس هایی از آنها را ورق زده باش م
ــاب اول «عمونوروز» بود،  ــفارش داد. کت ــومین کتابی بود که کانون به من س س
ــیاه. چاپ این کتاب به دلیل سابقه  ــپس ماهی س ــاه» و س کتاب دوم «جمشیدش
ــی صمد بهرنگی ساده نبود. کانون به دلیل اصرار شیروانلو و با نفوذ  چپ سیاس
ــه تاریخ ادبیات  ــت. اخیرا در مجموع ــر آن را گرف ــت کانون، اجازه نش ــر وق مدی
کودکان ایران نوشته محمودهادی محمدی و زهره قایینی مطلبی در مورد متن 
این کتاب خواندم که برایم جالب بود. صمد بهرنگی چندسال پیش از انتشار آن 
توسط کانون، متن را برای سیروس طاهباز برای چاپ در مجله آرش می فرستد، 
طاهباز می گوید داستان خوب بود، ولی متن از لحاظ ادبی بسیار اشکال داشت 
ــکوت می گذارد. چندین سال بعد  ــته و چاپ آن را مس و طاهباز متن را نگاه داش
که کانون در حال فرم گرفتن بوده، به شیروانلو می گوید چنین متنی وجود دارد، 
ــا بهرنگی احتراز  ــراوان دارد که او از مطرح کردنش ب ــاز به اصلاحات ف ــی نی ول
داشته. شیروانلو متن را می خواند و برای چاپ علاقه مند می شود. بهرنگی را به 
ــه مطرح  ــه ای با م. آزاد و فریده فرجام. در جلس کانون دعوت می کنند؛ در جلس
ــتاری  ــتی ویراس ــتیم، ولی متن بایس می کنند که ما علاقه مند به چاپ کتاب هس
ــتان موافقت می کند، فریده  ــتاری داس ــود. بهرنگی بالاخره با ویراس ــی ش اساس
ــه وضعیت فعلی  ــاه روی متن کار می کنند و ب ــه مدت یک م ــام و م. آزاد ب فرج
ــان دفتری در  ــفارش داد. در آن زم ــاب را به من س ــیروانلو کت ــد. ش در می آورن
ــتم (که از عجایب روزگار هنوز ساختمان  ــمیه فعلی با پلاک ٤۲ داش خیابان س
ــغول بودم. مدت ها بود که به چاپ دستی و  ــت) که به کار گرافیک مش آن هس
ــتم.  ــد بودم و فرصت تجربه آن را نداش ــوب یا لینو علاقه من ــده کاری روی چ کن
ــتان، به فکرم  ــونده در داس ــکل ماهی و عوامل تکرارش ــادگی و خلاصگی ش س
انداخت کار را با کنده کاری روی لینولئوم انجام دهم. لینوکات (کنده کاری روی 
لینولئوم) در ذات، ریزه کاری ندارد، همه اشکال کلی و بدون دقت هستند که با 
ــت. ماهی نه دست دارد و نه پا. یک  ــازی چنین داستانی مناسبت داش تصویرس
فرم ساده است که به سادگی قابل شناخت است. از مغازه شرکت لینولئوم واقع 
ــش  ــبز که برای پوش ــارراه کالج (حافظ فعلی) تعدادی تایل لینولئوم س در چه
کف به کار می رفت، خریدم. از مغازه ای که لوازم نقاشی می فروخت، یک بسته 
ــک غلتک (رولر) به  ــود از قلم های کنده کاری و ی ــوازم کنده کاری که عبارت ب ل
ــاپ خریدم. فکر می کنم  ــانتیمتر و چهار تیوپ رنگ های اصلی چ عرض پنج س
چندماهی طول کشید تا تصویرسازی ها تمام شد و آنها را روی کاغذ کاهی چاپ 
کردم. اخیرا در چیزهای قدیمی روی هم تلنبارشده پلیت های لینوی آنها را پیدا 
ــتم.  ــغول چاپ مجدد آنها با تیراژ محدود هس ــت مش کردم که اتفاقا مدتی اس
ــون برای اولین بار  ــت هم زمان بود با هنگامی که کان ــد. این درس کتاب چاپ ش
ــتاد.  ــگاه های کتاب کودکان در خارج از ایران می فرس ــش را به نمایش کتاب های
اولین جایی که مدیر وقت کانون که به دلیل فارغ التحصیل شدن رشته کتابداری 
در فرانسه از وجود اینچنین نمایشگاه هایی آگاه بود، نمایشگاه کتاب بولونیا بود. 
کتاب های کانون را بولونیا به در ایتالیا فرستادند. یک شب روزنامه ها نوشتند که 
«ماهی سیاه کوچولو» برنده جایزه اول بولونیا شده است. تصور عمومی آن بود 
ــت. من جوانی بودم  ــنده بنام آن زمان برده اس که جایزه را صمد بهرنگی نویس
ــار مجله نگین بعضی ها کارهایم  ــاله و گمنام که ممکن بود در طول انتش ۲٦س
ــی نبودم که بتوان نامش را با جایزه ای مترادف کرد. بعد  ــند و کس را دیده  باش
ــازی کتاب تعلق گرفته! در همان  ــد جایزه به تصویرس از یکی، دو روز معلوم ش
سال در نمایشگاه براتیسلاوا در چک اسلواکی آن زمان نیز این کتاب برنده جایزه 
ــده. این کتاب  ــم به گونه ای با این کتاب ممزوج ش ــد. نمی دانم چرا، ولی نام ش
ــت به زبان های مختلف ترجمه و با تصویرسازی هایم منتشر شده؛ به  سال هاس
ــه، به ایتالیایی، به ژاپنی، به چینی و اخیرا دوباره  ــی در آمریکا، به فرانس انگلیس

به انگلیسی ولی در انگلستان. 

کتاب «ماهی سـیاه کوچولو» سال ۸۸ هم از سوی نشر نظر منتشر شد. در  �
چـاپ جدید تغییراتی در رنگ ها به وجود آمد، برخی از تصاویر اضافه و حتی 
قطع کتاب هم عوض شـد. شـما چقدر در روند این تغییـرات دخیل بودید؟ 

این تغییرها از چه نیازی برمی خاست؟ 
چندسال قبل ناشری ایتالیایی برای چاپ این کتاب با من تماس گرفت. دلیل 
ــر این بود و هست که در خارج از ایران  ــران خارجی با من و نه با ناش تماس ناش
ــن آن. برای چاپ  ــب کرده بودند و کمتر مت ــر کتاب، نامی برای خود کس تصاوی
ــت داشتم،  ــن بالا احتیاج بود. آنچه در دس ــخه های دیجیتال به رزولوش به نس
ــم تمامی تصاویر را  ــه حتی با کیفیت خوب. تصمیم گرفت ــخه چاپی بود و ن نس
ــازی کنم. تصاویر کتاب اسکن شد و تمامی عوامل  ــاپ دوباره س مجددا در فتوش
ــازی ها را از هم جدا کردیم و در لایه های متعدد دوباره روی هم سوار  تصویرس
ــدند. بنابراین تصمیم  ــل زمینه ها چندان مطلوب نش ــم. بعضی عوامل مث کردی
ــت  ــد عوامل موجود در زمینه ها مثل نوارهایی را که رافه آب را به دس گرفته ش
ــدند، ولی  ــبیه اصل ش ــد، با فرمت تازه تولید کنیم. در نتیجه، تصاویر ش می دادن

عین اصل نبودند. تصاویری هم در جاهایی که احتیاج بود، اضافه کردیم. 
چنـدی پیش شـاهد انتشـار نامه سرگشـاده ای از سـوی شـما بـه کانون  �

پـرورش فکـری کودک ونوجـوان بودیم که در آن نسـبت به تغییـرات کتابی 
که اخیـرا تصویرسـازی کرده اید، اعتراض کرده بودید. از آن سـو، بخشـی از 
فعالیت های شـما در کانون پرورش در سال های گذشـته بسیار شناخته شده 
است. دراین مدت، موارد مشابه دیگری مبنی بر نادیده گرفتن حقوق معنوی 

شما نسبت به اثرتان پیش آمده بود؟ 
ــتند. در  ــبتا جدیدی هس ــادی، تعریف های نس ــوق معنوی یا م ــف حق تعاری
ــاز  ــنده و تصویرس ــون، حرفی از قرارداد حقوق نویس ــارات کان ــروع انتش آغاز ش
ــت و کار را چاپ  ــرای کار می پرداخ ــود. کانون قیمتی ب ــای بعدی نب در چاپ ه
ــندگان و تصویرگران و قرارداد و تجدیدچاپ ها و  ــخن از حقوق نویس می کرد. س
حق مالکیت خود اثر، کم کم و در سال ها یا دهه های اخیر مطرح شده. بنابراین 
درنظرگرفتن حقوق یا درنظرنگرفتن آنها، موضوعی است که اکنون باید با همه 
ــود. یکی از مسائلی که شاهد آن بوده ام و باید مطرح کرد، این  ــران بحث ش ناش
ــت که ناشر فقط حق چاپ کار تصویرسازی را می خرد نه مالکیت اثر اصلی  اس
ــتند که کل اثر را متعلق به خود می دانند که تجاوز به حقوق  ــرانی هس را. ناش
تصویرگران است. سیاست کانون تابه حال بر این منوال بوده که آثار قدیمی تر را 
تجدیدچاپ نکند، گو اینکه اخیرا تغییراتی در این نوع نگرش پیدا شده، بنابراین 
ــئله دخل وتصرف  ــی، کمتر مس ــردن کتاب های قدیم ــل تجدیدچاپ نک ــه دلی ب
مطرح شده است. تنها موردی که هنوز برایم حل نشده، کتاب اشعار نیما است 
ــیروس طاهباز که با انتشارات  ــفارش س که تصاویر آن را در اوایل دهه ۶۰ به س
ــاختم. کل  ــاراتی س ــت، برای چاپ در آن انتش امیرکبیر آن موقع همکاری داش
ــفارش به جایی نرسید، ولی یک کپی از هرتصویر نزد طاهباز به امانت ماند و  س
من سال ها در سفر بودم و او در غیاب من بدون اجازه، قرارداد و یا حتی خبری، 

ــیار بد و کتاب سازی نامتناسب  ــب و تنظیم صفحات بس کتابی با حروف نامناس
ــن موضوع را با  ــی، دوبار ای ــر کرد. یک ــارات کانون منتش ــی نازل، در انتش و چاپ
ــی نبود. حتی کتاب  ــون مطرح کردم، ولی جواب گویی واقع ــئولان وقت کان مس
ــال های اخیر با همان وضعیت اسفناک تجدیدچاپ کردند و حداقل در  را در س
میان خود مسئولان، این سؤال پیش نیامد که حقوق این کار چه وضعیتی دارد. 

 تصویرسـازی ارتباط مسـتقیمی با ادبیـات دارد. ارتباط شـما با ادبیات  �
چگونه بوده است و آیا بعد از ورود به دنیای تصویرسازی نگاهتان به ادبیات 

و داستان تغییر کرد؟ 
ادبیات و تصویرسازی دو دنیای متفاوتند. ادبیات امری ذهنی و تصویرسازی 
امری عینی است؛ در یکی ما با کلماتی که مبین مفاهیم هستند، روبه رو هستیم 
ــعری از  ــت مفاهیمی را بیان کنند. وقتی ش ــا تصاویری که بناس ــری ب و در دیگ
ــت آنها  ــتیم که تقریبا غیرممکن اس حافظ می خوانیم، با مفاهیمی روبه رو هس
ــو یا  ــی رنگ ها و فرم ها در یک تابلو پیکاس ــا تصویر بیان کرد. از طرف ــوان ب را بت
گوگن چیزی را به نوعی بیان می کنند که هیچ متن یا کلامی قادر به توصیف آن 
ــما تصویرسازی و ادبیات، واقعا به جز  ــت. آمیزش تصویر، متن یا به قول ش نیس
ــازی هم فیلمی که  ــت. حتی در دنیای فیلم س در کتاب های کودکان ممکن نیس
ــود، با کتاب فاصله زیادی دارد. تصویرسازی در ارتباط  از روی کتابی تهیه می ش
ــد  با ادبیات مثلا در مجلات و روزنامه ها می تواند نوعی مدخلی و دروازه ای باش
که خواننده را به خواندن متن ترغیب کند. در کتاب سازی قدیم ما مثل شاهنامه 
بایسنقری و دیگر موارد که مینیاتور به کتاب سازی اضافه می شده، تصویر صرفا 
ــتان به معنی واقعی. ورود  ــت، نه توصیف داس ــته اس جنبه تزئین کتاب را داش
من به دنیای تصویرسازی اولین بار در مجله نگین اتفاق افتاد که تصویرسازی و 
ــتان برای خواننده بود.  لی آوت صفحات موردی برای جذاب کردن مقاله یا داس
ــتان نبودند. تصویرسازی مجله را جذاب تر  واقعا در جهت توضیح مقاله یا داس
ــاوت می کرد.  ــی مجله را متف ــی آوت روحیه کل ــم صفحات یا ل ــرد. تنظی می ک

ــت، بلکه ادبیات بهانه ای بود برای  بنابراین برخورد جدی با ادبیات وجود نداش
تصویرسازی که خود در خدمت جذابیت و دعوت و ترغیب خواننده به خواندن 
ــای کتاب کودک، امر  ــردادن متفاوتی به مجله بود. در دنی ــک مطلب و کاراکت ی
ــئولیت متفاوت و جدی تری دارد. تصویر باید نقاط خالی متن  ــازی مس تصویرس
ــی از مفاهیم و داستان برای کودک ایجاد  ــخص و ملموس را پر  کند و تصویر مش
ــت.  کند. تصویر هم برای جذابیت کتاب و هم برای توضیح تصویری نوشته هاس
ــا تصویرگری، نگاه من به ادبیات تغییر نکرد، بلکه نگاهم به توانایی هایم برای  ب
سمبولیزه کردن تصاویر برای بیان تصویری مطلب متمرکزتر شد مثل اینکه برای 
ــیدن یک مطلب، چه سمبل هایی را انتخاب کنم، چه تکنیکی برای  به تصویرکش
ــت یا توانایی من برای بیان تصویری  ــب اس ــمبل های تصویری مناس بیان این س

چیست؟ تصویرگری به معنای واقعی، چالشی است. 
 کار حرفه ای تصویرگری را با مجله نگین آغاز کردید. همکاری شـما با این  �

مجله چگونه شکل گرفت؟ 
در روابط عمومی سازمان برنامه به کمک یکی از دوستان و هم شاگردی های 
ــش آقای کریم بود  ــت کار پیدا کردم. رئیس این بخ ــکده به عنوان گرافیس دانش
ــت. رئیس من خانم دینبلی بودند که خود دستی  که الان در آمریکا روانکاو اس
ــکده هنرهای زیبا  ــر می کنم از فارغ التحصیلان دانش ــتند و فک در این کارها داش
ــود. محمود عنایت مجله ای برای  ــود. یکی از همکاران دکتر محمود عنایت ب ب
ــن مجله برای طراحی  ــه راه انداخت که من در ای ــازمان برنام روابط عمومی س
ــکاری می کردم. تصور  ــازی های کوچک با او هم ــر مقالات و گاهی تصویرس تیت
ــرد. ایران آباد  ــردبیری می ک ــلا مجله «ایران  آباد» را س ــم دکتر عنایت قب می کن
ــز، به عنوان تصویرگر، خود را مطرح کرده بود.  ــن جایی بود که مرتضی ممی اولی
ــت؛ مجله ای اجتماعی  ــت امتیاز مجله ای به نام نگین را گرف ــا دکتر عنای بعده
ــماره اول نگین را مرتضی ممیز کار کرد؛ هم تصویرسازی و هم  ــه ش و ادبی. س
ــه بود و در همین زمان  ــم صفحات. ممیز به دنبال ادامه تحصیل در فرانس تنظی
ــنهاد کرد تو بیا و کارهای گرافیک مجله را  ــد. به من پیش ــت ش کارهایش درس
ــیار به تجربه مجله و  ــناختم و بس ادامه بده. دکتر عنایت را هم که از قبل می ش
ــده بودم، در نتیجه همکاری ام با نگین شکل گرفت.  ــازی علاقه مند ش تصویرس
ــول کار می کردم،  ــه و بدون دریافت پ ــی بود، چون با علاق ــیار لذت بخش کار بس
ــازی،  ــت. هرتجربه تصویرس ــتم را کاملا آزاد می گذاش ــن دکتر عنایت دس بنابرای
ــان را که به فکرم  ــا محدودیت های آن زم ــات و بازی با حروف ب ــم صفح تنظی

می رسید، انجام می دادم. 
 آن سـال ها چـه وضعیتی بر تصویرسـازی حاکم بود و تصویرسـازی چه  �

جایگاهی در رسانه هایی مانند مجله ها داشت؟ 
ــالات در مجلات و  ــتان ها و مق ــازی تنها راه حل تصویری کردن داس تصویرس
ــازی  روزنامه ها بود. در تبلیغات، اغلب آگهی های روزنامه و مجلات از تصویرس
ــی می کردند.  ــینماها را نقاش ــردر س ــتفاده می کردند. تمامی پلاکات های س اس
ــون و دوری از  ــردن مت ــا برای جالب ک ــلات و روزنامه ه ــاور مج ــازی ی تصویرس
ــازی مخلوط بود. البته نام  ــی بود. درواقع گرافیک آن دوره با تصویرس یکنواخت
طراح گرافیک و نقاش تبلیغاتی بود. نام گرافیست بعدها پیدا شد. تصویرسازی 
چه در مجلات و چه در تبلیغات، فیگوراتیو و رئال بودند. مسعودی و مستشیری 
تصویرسازان بنام مجلات هفتگی بودند که اغلب داستان ها را مصور می کردند. 
ــازی  ــازی، کار گرافیک می کرد. مرتضی ممیز تصویرس آقای بهرامی با تصویرس
ــی مدرن  ــعر و نقاش ــر را با «کتاب هفته» رقم زد. ما ادبیات، ش ــدرن و معاص م
داشتیم و ممیز این برخورد را در تصویرسازی و سپس در طراحی مجله و پوستر 
ــی و کاظمی در همین وادی فعال بودند، ولی  ــرح کرد. البته هم زمان بریران مط

می توان گفت تصویرسازی مدرن ایران به ممیز مدیون است. 
شـما در سـال هایی در کانون پرورش فکـری فعالیت کردید کـه بعدها از  �

آن به عنوان دوران درخشـان این نهاد یاد شـد. بسـیاری معتقدند مدیریت 
کانون نقش مهمی در جذب هنرمندانی همچون شـما و دیگران داشـت تا در 
نهایـت ایـن دوره را به وجود آورد. تجربه شـما از نحوه همـکاری با کانون در 
آن سـال ها چـه بود و چقدر شـما را در انجام کاری که قرار بـود انجام دهید، 

آزاد می گذاشت؟ 
ــن و بالاخره  ــاز انیمیش ــدا فیلمس ــاب، بع ــر کت ــوان تصویرگ ــون به عن در کان
ــته ای مانند این بود  ــون با هنرمندان در هررش ــت کار کردم. برخورد کان گرافیس
ــم و تو هرکاری که بلدی را به  ــرمایه می ده که کارفرما بگوید من امکانات و س
ــل کار کردند.  ــه و واقعا همه در آزادی کام ــه برایم انجام بده. هم ــن وج بهتری
ــی دادم، بعد از چاپ،  ــازی هایی را که انجام م ــا جلدها و یا تصویرس ــترها ی پوس
ــان داده  ــس از اتمام به مدیران و مدیرعامل نش ــئولان می دیدند. فیلم ها پ مس
ــیم کار ایده آل،  ــنهادی برای تغییر یا اصلاح در کار نبود. یک تقس ــد و پیش می ش
کانون امکانات و سرمایه می گذارد و هنرمندان آزادانه بهترینی را که در توانشان 

بود، تولید می کردند. 
پیش از ورود به کانون، کتاب های دیگری را هم مانند «کره اسـب سیاه»،  �

«خروس زری، پیرهن پری» و... تصویرسازی کردید و بازهم اگر اشتباه نکنم، 
کتاب «کره اسـب سـیاه» به صورت سیاه وسـفید بود. چطور شد این کتاب را 
بدون رنگ تصویرسـازی کردید و تصویرسـازی کتاب «خـروس زری، پیرهن 

پری» چگونه انجام شد؟ 
ــل محدودیت ها یا غنای  ــت که دلی ــکلی اس «امکانات». این خلاصه ترین ش
ــیار کم و پرخرج بود و نتایج  کار را معین می کند. امکانات رنگی برای کتاب بس
ــور آن دوره،  ــب کتاب های مص ــدان مطلوب نبود. اغل ــی هم چن ــاظ کیف از لح

سیاه وسفید بودند. 
ادامه در صفحه ۱۱

فرشید مثقالی در گفت وگو با «شرق»

رؤیا، صد قدم از  واقعیت جلوتر است
 سحر آزاد
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ادبیات و تصویرسازی دو دنیای متفاوتند.
ادبیات امری ذهنی و تصویرسازی امری عینی است؛

در یکی ما با کلماتی که مبین مفاهیم هستند، روبه رو هستیم
و در دیگری با تصاویری که بناست مفاهیمی را بیان کنند.

وقتی شعری از حافظ می خوانیم، با مفاهیمی روبه رو هستیم
که تقریبا غیرممکن است آنها را بتوان با تصویر بیان کرد


